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سـؤال اول من این است که چطور ازدواج کردید 

که به طاق رسـید؟

      مریـم) مثـل خیلی هـای دیگـر . چنـدان تفاوتـی 

نمی کـرد ولی سـنتی بود کـه البتـه همچنان بـرای خیلی 

از دخترهـا ایـن شرایـط اسـت.من اصـلا موافـق ازدواج 

نبـودم، ولـی پـدرم خیـال می کرد دخـتر اگر از یک سـنی 

بگـذرد و ازدواج نکنـد، دیگـر خواسـتگار نـدارد!

مـدام در گوشـم می خواندنـد کـه بایـد ازدواج کنـم. مـن 

رؤیاهـای زیـادی در سر داشـتم؛ رشـته ام تجربـی بـود و 

می خواسـتم دندان پزشـک شـوم، امـا بـا ازدواج زورکـی 

همـه رؤیاهایـم بـه بـاد رفـت، به  ویـژه کـه با پـسری ازدواج 

کـردم کـه اصلا برایش درس و دانشـگاه ارزشـی نداشـت 

و خیـال می کـرد زن بایـد فقـط خانـه دار باشـد. خیلـی 

حسـاس بـود؛ مـدام رفت و آمـدم را کنـترل می کـرد،

گوشـی ام همیشـه دسـت او بـود. تـوی دوران عقـد چنـد 

بـار کتکـم زد. بـه پـدرم کـه گفتـم، گفـت:«ایـرادی ندارد،

درسـت می شـود.»

ولـی وقتـی رفتیم خانـه خودمـان، کتک ها بیشـتر شـد تا 

جایـی کـه خودِ بابا به دادم رسـید و مرا نجـات داد. به قول 

شـما، رسـیدیم بـه طـلاق! الان شـش ماهـی می شـود که 

دنبـال طـلاق هسـتم؛ تمـام مهریـه ام را بخشـیده ام، ولی 

او هنـوز راضـی به جدایی نیسـت.

      مینا)مـن عاشـق شـدم؛ اتفاقـا خانـواده ام مخالـف 

بودنـد کـه ازدواج کنـم. هجده سـاله بـودم کـه از یکـی از 

بچه هـای دانشـگاه خوشـم آمـد و یـک سـال بعـد ازدواج 

دانشـجویی کردیـم. اوایـل همه چیـز خـوب بـود، ولـی 

کم کـم انـگار آن آدمِ اول دیگـر نبـود.

بـا هـم بـرای زندگـی تـلاش می کردیـم، امـا در نهایـت او 

بـود کـه خسـته می شـد و درکـی از شرایـط مـن نداشـت.

راسـتش، همان قـدر آسـان کـه ازدواج کردیـم، طـلاق 

گرفتیـم و هـر کـدام رفتیم دنبـال زندگـیِ خودمان.انگار 

چون آسـان ازدواج کرده بودیم آسـان هم طـلاق گرفتیم.

 فکـر می کنیـد دلیـل اصلـی اینکـه بـه طـاق 

رسیدید چه بود؟

      مینـا) فکـر می کنـم کلا ازدواج درسـتی نکـردم.

شـناخت کافـی نداشـتم. بـه ازدواج مثـل یـک رشـته 

دانشـگاهی نگاه می کردم که اگر نشـد تغییرش می دهم 

یـا انـصراف! اصلا فکـر نمی کـردم زندگی کـردن این قدر 

سـخت باشـد. مـن نازدانـه بـار نیامده بـودم، ولـی تحمل 

سـختی های زندگـی مشـترک را هـم نداشـتم. فکـر کـن 

هـرروز از راه بیایـی و همـه چیـز برایـت آمـاده باشـد، ولی 

ناگهـان تمام ایـن زحمات روی دوش تـو بیفتـد. از طرفی 

هـم کسـی کـه کنـارت هسـت هیـچ تلاشـی بـرای اینکـه 

حالـت خـوب شـود، نکند.

      مریـم) خـب ازدواجی که از اول با آن موافق نباشـی 

قطعـا نتیجـه خوبـی نخواهدداشـت. آن زمـان قدیـم بـود 

کـه دخـتر و پسرهـا ندیـده سر زندگـی می رفتند و بـه پای 

هـم می نشسـتند. الان دیگـر مثـل آن زمان ها که نیسـت.

آدم ایـن طـرف و آن طـرف می بینـد و مقایسـه می کنـد 

و نمی توانـد حرفـی نزنـد. مـن خـودم وقتـی بـه مشـکل 

خـوردم مـدام ایـن کلیپ هـای اینسـتاگرام را می دیـدم 

فقـط عکـس دسـت هایمان را بـا حلقـه گذاشـتم.

      مینـا) نـگاه جامعـه آن قدرهـا رشـد نکـرده که بشـود 

بعـد از طـلاق راحت زندگـی کرد. من خـودم بعـد از اینکه 

همکارانـم متوجـه طلاقـم شـدند، پیشـنهادهایی بـه من 

می دادنـد کـه ناراحتـم می کـرد. فکـرش را بکنیـد طـرف 

زن و بچـه داشـت و می خواسـت مـن را هـم تفریحـی 

داشـته باشـد و بیـرون و کافـه و این جور جاها بـا هم برویم 

بـدون اینکـه تعهـدی بـه مـن داشـته باشـد می خواسـت 

بـا مـن باشـد چـون طـلاق گرفتـه بـودم خیـال می کـرد 

الان یـک کالای دسـت دوم هسـت کـه بـه هـر قیمتـی و با 

هـر شرایطـی می توانـد بـه دسـت بیـاورد. البتـه کـه مـن 

همیشـه جلوتـر از سـنم هسـتم و همـه می گوینـد بیشـتر 

از ۲4 سـال بـه تـو می آیـد همیـن باعـث شـده راحت تـر 

زندگی کنم، ولی خب قطعا خوش حال از شرایطم نیسـتم 

هرچـه باشـد آدم وقتـی ازدواج می کنـد با عشـق انتخاب 

می کنـد وکلـی آرزو دارد، امـا وقتـی بـه طـلاق می رسـد 

ناگهـان تمـام دیوارهایـی کـه سـاخته روی سرش خـراب 

می شـود. عبـور از ایـن مرحلـه واقعـا سـخت اسـت. من از 

روزهایـی کـه گذرانـدم ناراحتم، ولـی در نهایـت از اینکه 

خـودم را پیـدا کـرده ام خوش حـالم. از اینکـه مهـر طـلاق 

تـوی شناسـنامه ام هـم هسـت شرمـی نـدارم بالاخـره 

زندگـی همین اسـت.

به ازدواج دوباره فکـر می کنید؟

      مینـا) بلـه. مـن قطعـا دوبـاره ازدواج می کنـم. آدم 

ممکـن اسـت در انتخـاب اولـش اشـتباه کنـد، ولـی در 

انتخـاب دوم تجربـه بـه کمـک آدم می آیـد. من کـه خیلی 

وقت هـا در ایـن زمینـه بـا هـوش مصنوعـی هـم مشـورت 

می کنـم. حتـی بـه مـن گفتـه کـه بـا چطـور مـردی بایـد 

ازدواج کنـم. از قـد و هیـکل بگیریـد تـا اخـلاق و رفتـار.

      مریـم) فعـلا کـه درگیـر طلاق هسـتم و بـه تکرار این 

اشـتباه فکـر نمی کنم.

اگـر برگردیـد عقـب کجـای زندگـی را ترمیـم 

می کنید؟

      مریـم) مـن آن روزی که بله گفتـم را حذف می کردم 

تـا ازدواج نکنم. برای من ازدواج خیلی زود بود. اگر مجوز 

داشـتم تـا سـی سـالگی سراغ تحصیـل و کار می رفتـم.

بـرای خـودم خانـه و ماشـین می خریـدم و بعد اگـر مردی 

مناسـب پیـدا می  کـردم؛ ازدواج می کـردم. البتـه کـه بعد 

از مدت ها آشـنایی.

      مینـا) مـن بـه حـرف مامانـم گـوش می کـردم و 

ازدواج نمی کـردم. یـا حداقـل به خـودم فرصت بیشـتری 

مـی دادم. شـاید هـم بـرای طـلاق بیشـتر فکـر می کـردم 

و روی تغییـر  رفتـار شـوهرم بیشـتر زمـان می گذاشـتم.

دنیـای واقعـی بـا آنچـه در ایـن موبایـل می بینـی خیلـی 

تفاوت دارد وقتی می خواسـتم طـلاق بگیرم خیلی از این 

کلیپ هـای انگیزشـی می دیـدم کـه زن مسـتقل را تبلیغ 

می کـرد، ولـی الان می بینـم اسـتقلال بـه آن قشـنگی که 

نشـان می دادند نیسـت! اتفاقا خیلی سـخت است! مثل 

ایـن جمله هایـی کـه روی آینـه ماشـین ها می نویسـند! 

واقعیـت چیـزی متفاوت تر اسـت.

 وقتی می خواستم 
طلاق بگ�یرم خ�لی 
از ا�ین کل�پ های 

انگ�یزشی می د�دم 
که زن مستقل 
را تبل�یغ می کرد، 
ولی الان می ب�نم 
استقلال به آن 

ولی الان می ب�نم 
استقلال به آن 

ولی الان می ب�نم 

قشنگی که نشان 
می دادند ن�ست! 

اتفاقا خ�لی سخت 
است!

دهه هشتادی

روا�ت ها�یی از �ا برای دختران دهه هشتادی

دورهمی

یـا برای شـوهرم می فرسـتادم تـا شـاید تغییر 

کنـد، ولـی همیشـه می گفـت تو ایـن چیزهـا را که 

می بینـی بدتـر می شـوی.

بـرای ازدواج یـا بعدهـا بـرای طـاق بـا کسـی هم 

مشورت کردید؟

      مینـا) مـن فقـط وکیـل گرفتـم که کارهـای طلاقم را 

انجام دهد. وقتی مشـورت می کنی هرکسی راهی نشان 

می دهـد کـه بیشـتر سر در گـم می شـوی. راسـتش من نه 

بـرای ازدواج و نه برای طلاق با کسـی مشـورت نکردم.

      مریـم) مـن مشـاور کـه نـه ولـی یکـی از دوسـتانم 

هسـت کـه با هـم خیلـی صحبـت می کنیـم و با او همیشـه 

طـرح موضوع می کنم. این طور نیسـت که مشـاور باشـد،

ولـی راه های خوبی نشـانم می دهد. بـرای ازدواج که من 

جایـی بـرای مشـاوره نداشـتم و همـه چیـز بـه اجبـار بـود 

ولـی برای طـلاق وقتـی مشـکلاتم را برای همین دوسـتم 

تعریـف می کـردم می گفـت بایـد حتـما طـلاق بگیـری 

چـون این آدم مرد زندگی نیسـت.می دانید مشـاوره های 

خـود دادگاه هـم راه خاصـی نشـان نمی دهنـد فقـط 

می گوینـد صـبر کـن .

از مسـیری کـه در زندگـی داشـته اید چقـدر 

ناراحـت هسـتید؛ منظـورم همیـن مهـر طـاق در 

شناسنامه هایتان هست؟ البته که شاید خوش حال 

باشید!

      مریـم) مـن هـم خوش حـالم هـم ناراحتـم. همیـن 

حرف شـما! واقعـا از اینکـه مهر طـلاق توی شناسـنامه ام 

می آیـد ناراحتـم. بیست سـالگی سـن کمـی بـرای ایـن 

تجربـه اسـت. خیلـی از هـم سن وسـال های مـن هنـوز 

مشـغول تفریحـات دخترانـه هسـتند. مـن واقعـا از ایـن 

اتفـاق ناراحتـم؛ از اینکـه نـگاه جامعـه بـه مـن تغییـر 

می کنـد، از اینکـه دیگـر نمی توانـم راحـت زندگـی کنـم 

و حتـی خانـواده ام نظارتشـان بررفت وآمدهـای مـن 

چنـد برابـر می شـود. درصـد ناراحتـی ام خیلـی بیشـتر 

از خوش حالـی ام اسـت ولـی به هرحـال خوش حـالم از 

اینکـه از زندگـی نجـات یافتـم کـه آینـده ای نداشـت و بـا 

مـردی بایـد زندگی می کـردم که هیـچ تشـابهی به فردی 

کـه مدنظـر داشـتم نداشـت. آن قـدر دور بـود کـه حتـی 

عکس هـای عروسـی ام را در اینسـتاگرام منتـشر نکردم و 


